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شادی خیابانی پس از توافق وین
شرق: شامگاه بیست و سوم تیرماه چند ساعت  �

پس از اعلام توافق هسته ای ایران و ۱+۵ مردم در 
تجمعات خودجــوش در میادین ولیعصر، ونک و 
... به خیابان آمده و به ابراز شادمانی پرداختند. به 
گزارش خبرنگار «شرق» جمعیت حاضر در میدان 
ولیعصــر بالغ بــر دوهزار نفر بودند. شــعارهایی 
در حمایــت  از ظریف و ترانه های یاردبســتانی و 
سراومد زمســتان شنیده می شــد. تجمع مردم تا 

پاسی از نیمه شب ادامه داشت.

خبر

دستی که توافق 
بر سر آموزش و سلامت می کشد

تحریــم، سال هاســت مناســبات آموزش عالی و  �
نظام بهداشــت و درمان کشــور را به هم زده است. 
اوج این به هم ریختگی هم زمان با گره کور مذاکرات 
در دولت دوم احمدی نژاد بود. در سالی که هم زمان 
با تشدید تحریم ها، دولت احمدی نژاد به فکر اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها افتاد، طی شش ماه وزارت 
بهداشــت را با بیشترین فشــار ها مواجه کرد. از یک 
طرف داروهای ضــروری برای درمان بیماران خاص 
در کشــور به صورت یک طرفه ای تحریــم و واردات 
مواد اولیــه دارو که نیاز اصلی تولید کنندگان داخلی 
اســت محدود شــد و از طرف دیگر اجــرای قانون 
هدفمنــدی یارانه ها هزینه های تمام شــده خدمات 
درمانی را برای مردم و بیمارســتان های دولتی چنان 
بالا برد، که بیمارستان ها به مرز ورشکستگی رسیدند 
و حتی نتوانســتند حقوق کارمندان خود را بدهند و 
مردم بیشتری براساس هزینه های درمانی بالا به زیر 
خط فقر ســقوط کردند. این وضعیت حاصل تحریم 
و سوءمدیریت داخلی بود و حتی دولت احمدی نژاد 
در این راه اولین وزیر زن در جمهوری اســلامی ایران 
را قربانی کــرد؛ جایی که مرضیه وحیددســتجردی 
از واردات دســته بیل، غــذای حیوانات، پورشــه و... 
به جــای واردات دارو انتقاد کــرد و همین انتقادات 
منجر به برکناری او از وزارت بهداشــت شــد. در این 
ســال ها در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، بر اثر تحریم 
و ســوءمدیریت داخلی، تولید دارو در کشــور به طور 
چشــمگیری کاهش یافت، هزینه هــای پرداختی از 
جیــب مردم بــرای دریافت خدمــات درمانی از ۵۶ 
درصد در ســال ۱۳۸۸ به ۷۰ درصد در ســال ۱۳۹۲ 
رسید، تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی 
که با یک بار مراجعه به زیر خط فقر سقوط می کنند، از 
۹٫۹ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۲ 
رســید و هزینه هــای درمان ســرطان و بیماری های 
خاص در ایران به ماهی ۳/۵ تا چهار میلیون تومان 
رســید. این اتفاقات گرچه در دولــت روحانی تا حد 
زیادی مدیریت شد، اما وابستگی وزارت بهداشت به 
منابع مالی دولتی و کاهش درآمد دولت باعث شد، 
تحریم ها خود را در دولت روحانی نیز نشــان دهند. 
تا جایی که حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، 
لب بــه انتقاد گشــود و  عنــوان کرد: «عــده ای در 
ابتدای اجرای این طرح (تحول نظام سلامت)، ما را 
حمایت کردند، اما بعدا به دلیل یک محبوبیت طلبی 
کاذب، کم لطفی هــای خود را آغــاز کردند. این افراد 
خود اصرار به شــروع طرح تحول داشتند، اما اکنون 
پافشــاری می کنند که تعرفه ها باید هشت برابر شود. 
این حرف ها، حرف هایی غیرمنطقی  اســت و گویا این 
افراد خارج از مرزهای ایران زندگی می کنند و شرایط 
ســخت دولت را که سال گذشــته نفت را به قیمت 
۱۰۸ دلار می فروخت و امسال زیر ٥۰ دلار می فروشد، 

درک نمی کنند». 
از آن طــرف دیگر در حــوزه آموزش عالی بخش 
زیادی از دسترســی های اســتادان دانشگاه به منابع 

علمی معتبر در دنیا تحریم شد. 
 تحریم هــا از عدم صــدور ویزا (روادیــد) برای 
از  برخــی  در  اســتادان  و  دانشــجویان  محققــان، 
رشته های دانشگاهی شــروع شد. نفت، پتروشیمی، 
گاز طبیعــی، انــرژی هســته ای، مطالعــات اتمی، 
مهندســی هســته ای و فیزیــک اتمی در فهرســت 
رشــته های تحریم شــده قرار گرفتند. اما تحریم تنها 
به این رشــته ها محدود نشــد و مقامــات آمریکایی 
برخی از کورس های میان رشــته ای را نیز هدف خود 
قرار داده و به دنبال اعمال فشــار علیــه آنها بودند. 
به طوری که اگر دانشــجویان رشــته های مختلف و 
متعــدد مدیریت و نیز کامپیوتر دارای ســابقه کار در 
حوزه های حســاس ایران از جمله انرژی (هسته ای، 
نفت، گاز و پتروشــیمی) بوده یا قصد داشــتند پس 
از فراغــت از تحصیل در چنین مشــاغلی مشــغول 
به کار شــوند، نمی توانستند در دانشگاه های مختلف 

ایالات متحده ادامه تحصیل دهند. 
علاوه برایــن، تحریم هــای بانکی در این ســال ها 
باعث شد، سرنوشت تحصیلی بسیاری از دانشجویان 
ایرانی در کشور های خارجی تغییر کند. بخش زیادی 
از این دانشجویان توان دریافت پول از ایران و انتقال 
به بانک های خارجی را نداشــتند که تأثیر مســتقیم 
تحریم بود و به شــکل غیرمستقیم نیز کاهش ارزش 
پــول در ایران و افزایش نــرخ ارز، قدرت مانور مالی 
این دانشجویان در کشور های خارجی را تا حد زیادی 

محدود کرد. 
حــالا دولت روحانی، با تلاشــی که برای حصول 
توافق هسته ای انجام داد، علاوه بر اینکه به مطالبه 
دو طبقــه مهم حامــی خــود در انتخابــات یعنی 
دانشگاهیان و کارگزاران سلامت پاسخ داد، زمینه ساز 
رفع مشــکلاتی در حوزه آموزش و ســلامت شد که 
اگر طی ســال های  اخیر بیشتر از حوزه های اقتصادی 
ضربه نخورده باشــند، کمتر نخورده اند. به طورقطع 
رفع تمامی این مشــکلات از دوســال قبل در دولت 
روحانی آغاز شــده و شاید تا دوســال بعد نیز ادامه 
داشته باشد. اما نکته مهم در این میان اراده ای است 
که دولت روحانی برای حل مشــکلات در حوزه های 
ســلامت و آموزش دارد؛ اراده ای که حالا با حصول 
توافق هســته ای دســت دولتمــردان را بــرای رفع 

چالش ها باز تر می کند. 
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تهران را صدای رادیو برداشته است؛ رادیوی ماشین، 
اتوبوس، رادیویی در مغــازه و رادیویی جیبی. صدایی 
که از رادیو می آید، لبخندی کم رمق بر لبانشان نشانده؛ 

کم رمقی ای که از کشدارشدن مذاکرات می آید .
اینجا ایســتگاه اتوبوســی در حوالی میدان شوش، 
در باجه مدیر ایستگاه، رادیوی کوچک، نشست ظریف 
و موگرینی را پخش می کند، ســراپا گوش شــده اند.  رو 
به من می گوید: گوش هایت را بگیر. و ســوت می کشد. 
اتوبوس راه می افتد و اتوبــوس بعدی در جایش قرار 
می گیرد. مرد به میان ســالی قدم گذاشــته، نشسته در 
باجه یک دریک، رادیو اعــلام می کند که تا چند لحظه 
دیگــر وزرای خارجــه متــن بیانیه مشــترک را قرائت 
می کنند. می گوید: «خوشــحالم آره، اگــر به نفعمان 
باشــد و از این وضعیــت دربیایم. همه خوشــحالند. 
می گویند آمریکایی ها بیشــتر از ما خوشحالند. شنیدم 
جوان هایشان آنجا خیلی خوشــحالی کردند، با خنده 
می گوید حتــی می خواهنــد نمایندگی (نــام یکی از 
شرکت های خودروســازی را می گوید) به آمریکایی ها 
بدهند». می پرســم: انتظارتان چیســت: خارج که نه 
تا مشــهد بتوانیم برویم و برگردیم. به ســراغ رانندگان 
اتوبوس هــای واحد مــی روم. اولی مرد جــوان لاغر و 
تکیده ای اســت با  صورت لاغر و کشــیده: «من چیزی 
نمی دانم. مــا چهار صبح تا ۱۰ شــب اینجاییم چطور 
پیگیری کنیم». از اتوبوس پیاده می شــود و با دســت، 
پیرمرد راننده اتوبوس پشــتی را نشان می دهد: «از اون 
بپرس». پیرمرد با شک و تردید در اتوبوس را باز می کند، 
در جواب سؤالم می گوید: من اصلا اخبار نگاه نمی کنم 
به هیچ عنوان چون دروغ می گوینــد. آن توافق هم به 
حال من چه فرقی می کند. از نظر اقتصادی؟ اقتصادی 
کــه چرا اما آنهای دیگر به حــال ما فرق می کند؛ منی 
که از صبح تا شب می آیم دیگر بروم چه اخباری ببینم 
شب هم خدا شاهده مثل مرده ها می افتم. انتظارم این 
است که لااقل لوازم ماشین ارزان شود، جنس ها بیاید 
پایین. فکری به حال این ملت بکنند. مرد راننده؛ تاکسی 

رادیو را روشن گذاشته: «خدا کند جزئیاتش هرچه باشد 
به نفع مردم باشــد، این فشــارهای اقتصادی از دوش 

مردم برداشته شود، مردم واقعا دیگر طاقت ندارند».
به سمت میدان شــوش می رویم. سه پیکان وانت 
بساط میوه فروشی کرده اند و اطرافشان حسابی شلوغ 
است. خانم چادری مسن رویش را بسته و منتظر خرید 
سیب زمینی است، بی خبر است. وقتی می گویم توافق 
شــده گوشه چشــم هایش ریز می شــود اما لبخندش 
را از پشــت چادری که جلــو دهانش گرفته نمی بینم، 
می گوید: خوشحالم. مرد کلاه کاسکت به سر کناردستی 
می گوید: «بــه داد مردم برســند، گرانی ها یه کم ارزان 
شود؛ ان شــاءاالله. جوان ها سروسامان بگیرند، مملکت 
خوب باشــد، انتظار ما همینه، چیه دیگه؟» ســه مرد 
جوان فروشنده دست از کار کشیده اند. اولی می خندد 
و می گوید: «دستشان درد نکند، ما چه کار کنیم؟ تأثیری 
به حال ما ندارد. آیا چیزی ارزان می شود، فکر نمی کنم 
چیزی ارزون بشه، از این گرون تر نشه، ما راضی ایم، دعا 
هم می کنیم. من آدمی ام که دارم روزی ۱۵۰ هزار تومن 
آمپول می خرم برای زنم. کــی می خره؟ بیمه از ۶۰ تا 
آمپول ۶ تاش رو قبول کرده است، بعد از یک هفته که 
در لیســت می ماند». پسرک جوان دیگر می گوید: «چرا 
خوشــحالم نکنه، همه چیز ارزان می شــود. قیمت ها 
همه رفتــه بالا، نمی تونیم هیچ چــی بخریم». دو زن 
جوان در حال عبــور از خیابان اند در میدان قیام. یکی 
چادری و دیگری مانتویی و محجبه اســت. زن جوان 
چادری می گوید: از دهن مردم شنیدم، خوشحالم چون 
ارزانی می شود؛ انتظارم این است که یک ذره دست وبال 
مردم باز شــود، کمکی شــود. شــوهرم ارتشی است، 
حقوق ها خیلی پایین اســت. خانم مانتویی می گوید: 
دیشب می گفتند جشن است ما هر چه منتظر موندیم 
خبری نشــد، رفاه بیشــتر شــود، همین.مرد میان سال 
پشــت ریو نشســته، هفت بچه دارد و کاشیکار است، 
می گوید: دو ماه بیکارم انتظارم این اســت که درست 
شه. همه چیز مثل قبل شه. امیدوارم این کسادی بازار 
مسکن برطرف شه. هرجا کار کردیم صاحب کارها پول 

نمی دهند؛ خبری از پول نیســت. همین طوری موندیم 
چیکار کنیم». در مغازه فروش قطعات خودرو، مردی 
میان سال با محاسن و موی جوگندمی مشغول خواندن 
قــرآن اســت و  رادیو هــم اخبار مذاکــرات را پخش 
می کند؛ می گوید: ایشالا که زیاد آتو نداده باشند، انتظار 
داریم خون شهدا پایمال نشه. الانم که هنوز جزئیاتش 
را نگفتند. انتظار دارم بازرسی رو نپذیرفته باشند، لبخند 

می زند که «زورهای وارونه رو نپذیرفته باشند».
می پرسم شما که کاسبی، از نظر اقتصادی تحریم ها 
چه تأثیری روی وضعیتتان داشت؟ می گوید: بازار هیچ 
رونقــی ندارد، الان خرج ها اضافه شــده درآمدها کم، 
خرجمان درنمی آید، مغازه را گذاشته ایم برای فروش.

خیابان ری را رد می کنیم و می رســیم به راســته 
لوازم خانگی فروشــی ها، وارد فروشــگاه که می شوم 
بوی ســیگار پیچیده و پاکت وینســتون و فندک روی 
می زند، دو پســر جوان خوش پوش دارند از ال سی دی 
و ویژه برنامه شــبکه خبر مذاکــرات را دنبال می کنند، 
مجری صداوســیما می گوید در خدمت شما هستیم 
با پخش زنده برنامه هســته ای، یکی شان می گوید: ما 
خوشــحالیم که داریم نگاه می کنیم و دنبال می کنیم 
ان شــاءاالله که برای مردم هم خوب باشــد. سرنوشت 
این مملکت بســته به این توافقات است. همه مردم 
ایران انتظارشــان این اســت که وضعیت معیشت و 
رفاه و کسب و کارشــان خوب شود. خدا کند تأثیرش 
روی زندگی مردم باشد. تحریم ها روی شغل ما خیلی 
تأثیر داشــت. جنس هــای غیربرند چینــی، قاچاق و 
بی کیفیت با قیمت بالا در بازار می آمد». پشــت چراغ 
قرمز چهارراه ولیعصر مرد جوان راننده پراید در حال 
بشــکن زدن اســت، بعد ضرب می گیرد روی فرمان. 
پیرمرد موتورسوار کناری اش از او می پرسد توافق شد؟ 
اشــاره می کند به رادیوی ماشــین و می گوید آره. آن 
طرف چهارراه می ایستم، زوج جوانی در حال عبورند، 
مرد می گوید: اگر به نفع مردم باشــد خوشــحالمان 
می کند؛ صنعت و اقتصاد بچرخند. از همســرش که 
می پرســم، می گوید من نظری ندارم هرچی همسرم 

گفت، نظر من هم هســت. از کنار فرهنگستان هنر  و 
خیابان طالقانی رد می شــویم و می رســیم به میدان 
ولیعصر. وارد پاساژ موبایل می شویم، در آستانه در دو 
پســر با موهای دور کوتاه، یکی با ریش بلند و تی شرت 
جذب جیغ و بدن ورزشکاری ایستاده  است. می گویند: 
نه، مــا اخبــار توافق را دنبــال نکردیــم، من هیچی 
نفهمیدم. می پرســم خوشــحالتان کرد: از دوستش 
می پرسد تو را خوشــحال کرد و بعد هر دو می گویند 
یــک ذره و بعد هــم اضافه می کنند خیلی برایشــان 
فرقی ندارد؛ چــون خیلی مرفه اند و چهــار تا مغازه 
در این پاســاژ دارند. یکی دیگر از فروشندگان می گوید: 
خوشــحال شــدیم، برای ما رفع تحریم ها و گسترش 
روابط با خارج از کشــور مهم است از این انزوا بیرون 
بیاییم. در کوتاه مــدت انتظار نداریم در اقتصاد اتفاقی 

بیفتد اما در بلندمدت چرا.
از میدان ولیعصر به ســمت میــدان ونک می روم. 
خیابــان ولیعصر اینجا در قــرق اتوبوس های بی آرتی 
است. از کنار پارک ساعی و کلاغ هایی که از گرما به سایه 
چنارها پناه آورده اند، می گــذرم و به مراکز خرید ونک 
می رســم. خانم جوانی می گوید دغدغه هایش خیلی 
بیشتر از این اســت که اخبار توافق را دنبال کند. خانم 
جوان دیگری با موهای مشــکی و چشــم های روشن، 
ســاپورت و مانتوی جلوباز می گوید «بچه ها تو تلگرام 
توی گروه گذاشــتند عکس توییت روزنامه خودتان را. 
اما اولش فکر کردم الکی اســت، اما انگار واقعی بود 
و می زند زیر خنده و می گوید خیلی خوشــحال شدم و 
امیدوارم همه تحریم ها را بردارند. حداقل مسئولان این 
چندسالی که به مردم ســخت گذشت را جبران کنند، 
چون واقعا به مردم ســخت گذشت. خواهر من بچه 
تهران اســت و ما هفت پشتمان تهرانی هستند اما به 
خاطر گرانی مجبور شد برود حاشیه تهران ساکن شود 
و این خیلی برایش وحشتناک بود. از دو دختر امروزی 
دیگری می پرسم. یکی شان می گوید: خوشحالم اما نه 
زیاد، چون حقمان بوده، نباید زیاد خوشــحال باشیم و 
دیگری می گوید: باید به دولت پاســخ بدهیم. از پاساژ 
بیرون می آیم و از کنار ایســتگاه تاکسی میدان ونک رد 
می شوم، حالا رادیو تاکسی ها در حال پخش سخنرانی 
روحانی هســتند «اجازه نمی دهم کسی به نام نقد به 

امید مردم صدمه بزند».

توافق به روایت تهران

نیچه می گوید: «آدمی هرچه بیشــتر خــود را راه برد، دیگران کمتر 
او را راه خواهنــد برد». امروز همه ایرانیانــی که در دوران تحریم های 
ناجوانمردانــه صدمه دیدند اهمیت این ســخن را بهتر از ســایر مردم 

جهان درک می کنند. 
گفتمانی که با منطق و دیپلماسی پیش رفت، موفق شد مسیری را 

که امکان منتهی شدن به جنگ داشت، به گفتمان پیروز جامعه جهانی 
بدل کند. 

اما نباید اسیر هیجانات کاذب شویم و گمان کنیم از فردا قطار روی 
ریل می افتد و ســیل پول های بلوکه شــده روانه کشــور می شود، نباید 
گمان کنیم دیگر اثری از مشــکلات نخواهد بود و انتظارات غیرواقعی 
ایجــاد کنیم. اقتصاددان ها معتقدند پس از توافق، افزایش تولید نفت 
به ســطح پیشاتحریم دست کم یک سال به طول خواهد انجامید و رفع 
موانع واردات و ورود دلارهای آزادشــده نخســتین متغیرهایی هستند 
کــه مردم در زندگــی روزمره لمس می کنند؛ اما رونق اشــتغال و رفع 
بیکاری دست کم دو، سه سال طول می کشد. تحولات مثبت اقتصادی 

پس از توافق اولا یک شبه نخواهد بود و تدریجی است و حتی با تأخیر 
رخ خواهد داد. این در حالی اســت که نظرســنجی های معتبر حوزه 
اجتماعی نشــان می دهد اشتغال و بیمه و ارتقای خدمات بهداشتی و 
درمانی از مهم ترین مطالبات مردم از دولت است. با این حساب مردم 
توقع دارند بلافاصله پس از رفع تحریم ها معضل بیکاری حل شــود و 
جوانان سروســامان بگیرند درحالی که تغییر این وضعیت به ســادگی 
ممکن نیســت و باید عقلانی به ماجرا نگاه کــرد. بخش بزرگی از این 
آگاهی بخشــی هم به عهده ما رسانه هاســت. نباید منتظر رخدادهای 
عظیم در حوزه اقتصاد یا اجتماع باشــیم، زندگی همه ایرانیان عوض 

می شود اما به آرامی. 

بر نقشه هاى کهنه خطى تازه مى کشیم

هفته ها و ماه هاســت بحث ها پیرامــون مذاکرات 
و توافق هســته ای در شــبکه های اجتماعی در جریان 
اســت. این بحث ها روز گذشته و پس از به دست آمدن 
توافق نهایی میان ایران و کشــورهای ۱+۵ به داغ ترین 
حد خودش رســید. در توییتر، فیس بوک و اینســتاگرام 
تا شــبکه های اجتماعی موبایل محــور مانند تلگرام و 
واتــس اپ و... موضــوع اصلی نوشــته ها، عکس ها و 
پیام های ردوبدل شده همین توافق تاریخی میان ایران 

و کشورهای ۱+۵ بود. 
در موج نوشتن درباره توافق نه فقط کاربران عادی 
بلکه بسیاری از چهره های شناخته شده سیاسی، هنری 
و... هــم همراهی کردنــد. حســاب هایی توییتری که 
گفته می شود متعلق به ریاســت جمهوری هستند، با 
شــروع سخنان حســن روحانی در تلویزیون در این باره 
اقدام به انتشــار گزیده های مهم این ســخنرانی برای 
مخاطبان خود کردن. یکی از این حساب ها با نام «دکتر 
حســن روحانی» که به فارسی توییت می کند، بیشتر از 
۱۶۵هــزار دنبال کننده دارد. از میــان همه توییت ها از 
ســخنرانی رئیس جمهور در روز گذشته این قسمت از 
حرف های او بیشترین بازتاب را داشت؛ «نقد دلسوزانه 
را می پذیریم اما اجازه نمی دهم کســی با دروغ و اتهام 
به امید مردم برای آینده درخشــان و رونق اقتصادی و 
صلح و امنیت ، صدمه بزند». توییتی که توسط کاربران 
تا لحظات تنظیم این گزارش ۱۳۴ بار ری توییت شــد و 

۵۸۴ بار فیو خورد. 
حساب اینستاگرام متعلق به محسن تنابنده بازیگر 
اصلی ســریال محبوب پایتخت هم عکســی از خود و 
همه عوامل سریال منتشــر کرد که یک جعبه شیرینی 
ناپلئونی در دست دارد و  رو به دوربین شیرینی تعارف 
می کند. تنابنده برای توضیح این عکس نوشــته است: 
هسته ای مبارک بفرمایید ناپلئونی.  در شبکه اجتماعی 
پرطــرف دار فیس بوک کاربــران زیادی دربــاره توافق 
هسته ای نوشتند. برخی خوشحالی خود را بروز داده و 
برخی تحلیلشان از این رویداد مهم را نوشته اند. برخی 
از دلایل شادی شان گفتند و برخی دیگر از گمانه زنی ها 

پیرامون وضعیت جدید و آینده پیش رو. 
یکی از کاربــران فیس بوک به نــام حامد دلایلش 
برای خوشحالی از توافق صورت گرفته را به این شکل 
برای دوستانش توضیح داده است: «چرایی خوشحالی 
من این است: اگر همین شرایط فعلی ادامه می داشت، 

رکود اقتصادی کمرشــکن تر می شــد، تحریم ها ادامه 
می داشــت و شاید بیشتر هم می شــد. اگر شرایط بد تر 
می شد، هر لحظه امکان حمله نظامی و جنگ بود، این 
قسمتش برای همه عیان است، نه تنها هیچ کدام اینها 
نشــده، بلکه تحریم ها و محدودیت ها کمتر می شــود، 
مردم عــادی نفس راحتی می کشــند و امنیت و ثبات 
را حــس می کننــد، وضع اقتصادی بــه پیش بینی من 
که نه  اقتصاددانان، بهتر می شــود. پس چرا خوشحال 
نباشم؟ مهم نیست که به جای فلان تعداد سانتریفیوژ، 
یک پنجم آن می چرخد، ســایر دستاوردها آن قدر مهم 

هست که از برخی موارد بتوان به راحتی گذر کرد. 
کاربری دیگر به نــام ابوالفضل هم از منظری دیگر 
بــه ماجرای توافــق صورت گرفته میان ایــران و غرب 
پرداخته و نوشته اســت: «برد- برد بود، اما آنها بیشتر 
بردنــد. چاره ای هــم نبود، دولــت در مختصاتی وارد 
مذاکره شد که نقشی در ترسیمش نداشت و به بهترین 
وجه «ممکن» جلو فاجعه را گرفت. می ماند پاســخی 
که دولت قبل و حامیانش باید به مردم و تاریخ بدهند 
بابــت قطع نامه دانی که هیچ وقت پاره نشــد. شــادی 
خیابانی هم در این اوضاع چندان به ســود منافع ملی 
ما نیست، چون پیام های بدی به طرف مقابل می دهد، 
جدا از آنکه وجهی هم ندارد، چیزی شــبیه به شادی 
بعد از باخت فوتبال مان است به آرژانتین. ناف ما را با 

تراژدی بریده اند...».
زهرا رمضانــی از دیگر کاربــران فیس بوک هم به 
دیپلماســی توییتــری جواد ظریف اشــاره کــرد و آن 
را این گونــه تحلیل کــرد.: «البته جــا داره در این بین، 
از توییتــر و نقش جالــب اون هــم در مذاکرات یادی 
بکنیــم. بعیــد می دونم هیچ شــبکه اجتماعــی تا به 
این حد در مذاکرات سیاســی این چنیــن نقش پررنگ 
داشــته تا به حال... نه تنها ۲۴ ســاعته توسط انگشتان 
پیگیر و خســتگی ناپذیر ما زیر و  رو می شد، که خیلی از 
حرف های مگوی اون، اسب های ماراتن مذاکرات رو به 
پیش می برد! دیپلماسی توییتری هم پدیده ای شد برای 
خودش پ. ن: آخرین توییت جان کری هم حرف های 

خوبی داشت... «سلام به صلح»
در شــبکه اجتماعی توییتر هم بحث ها در این باره 
از همــه  جاهای دیگر داغ تر و فراوان تر بود. بســیاری 
از کاربران عادی ، خبرنگار و... علاوه بر انتشــار اخبار، 
درباره احساســات و قضاوت و نظر شخصی خودشان 

در ایــن بــاره هم مطالبــی را توییت کردنــد. اعضای 
ســرویس اجتماعی «شــرق» هم از کاربران خواسته 
بودنــد نظر خودشــان در این بــاره را با مــا در میان 
بگذارنــد. در ادامه برخی از نظــرات کاربران توییتر در 

این باره آمده است: 
آخر کوچه ای کــه فکر می کردیم بن بســته یه راه 

باریکه ای نمایان شد .
دیگر شــرکت ها بهانه ای بــرای تأخیر در تحویل و 

گرانی محصولات ندارن.
هرکسی بسته به شرایط خودش یه امیدواری هایی 
داره. به نظر من دستیابی به سیستم بانکی بین المللی 

و مسترکارت و... عالی میشه.
و تســهیل روابط علمی و دانشگاهی بین دو کشور 
ایران و آمریکا... تسهیل انتقال پول برای دانشجوهای 

توی آمریکا توسط خانواده هاشون.
به خاطر تحریم قطعات آزمایشگاهی مسیر خیلی 
از پایان نامه هــای ما به اجبار تغییر کرد و امیدوارم این 
توافق (همون طوری که وزیر علوم هم گفتن)، به نفع 

پیشرفت علمی کشور هم تموم بشه، که قطعا میشه
کاغذپاره خوانــدن قطع نامه ها ایــران را به انزوا و 
جنگ نزدیک کرد... مذاکره غرورمند، ایرانی سرافراز و 

پرامید ساخت. 
در توافق هسته ای جای اونایی که به خاطر تحریم 

دارو و سقوط هواپیما از دست رفتن واقعن خالیه.
توافق تحقق وعده رئیس جمهور بود که، حالا هم 
چرخ ســانتریفیوژها می چرخد و هم چرخ کارخانه ها، 

توافقی در پاسداشت گفت وگو. 
امیدوارم این بار برخلاف آنچه در لوزان نوشته شد 

از جزئیات مطلعم کنن. 
این یه تصــور غلطه که فکر کنیم بعد از ســال ها 
برگشــتیم ســر جای اول. ایران با پافشــاری بر اصول، 

تونست خودش رو به قدرت ها تحمیل کنه.
پــس از عهدنامه هــای گلســتان، ترکمان چای و 
قطع نامه ۵۹۸، توافق وین، نخستین توافقی است که 

ایران در حالت صلح آن را امضا می کند. 
به قــول ظریف اینکه توافق یک بحران غیرضروری 
 رو پایان میده بســیار خوبه، اما مفادش منتشر بشه تا 

بشه نظر داد.
صفحه جدیدی از کتاب تاریخ کشــور گشوده شده 

که باید مواظب باشیم دیگه خط خطیش نکنیم. 

برای اولین بار با توانمنــدی مذاکره کنندگان ایران، 
کشورمون بدون جنگ از ذیل فصل هفتم منشور ملل 

متحد خارج شد. 
رأی سال ۹۲ به ثمر رسید، دم هرکی رأی داد گرم. 
چهار ســال پیش نگران بودم که بــه ایران حمله 
نظامی بشود و من ایران نباشم و الان غبطه می خورم 

که چرا برای جشن در کشورم نیستم. 
هرکاری که باعث به وجودآمدن ذره ای امید در دل 
انسان بشــود ارزشمند است. و دولت تدبیر و امید این 

کار را انجام داد.
بهترین حس مردم یه کشور، در صلح بودن با تمام 
دنیاست. انزوا خواست ما نبود! مچکریم آقای ظریف

یکی مرد جنگی {ظریف} به از صد هزار.
بــه برکت وجود ســایه رهبر عزیزم ایــن توافق به 

دست امد جانم فدای رهبرم سیدعلی خامنه ای.
بعد از ســال ها تنــدروی و جــولان دلالان تحریم 
که خوردند و بردند و پورشه ســوار شدند، عقلانیت و 

منطق بر فریادهای بیهوده پیروز شد.
کاش دلواپسان، کام شیرینی توافق را، تلخ نکنند. 

تــو دهنــی محکم بــه نتانیاهــو و وزیــر خارجه 
عربستان.

خوشــحالم بــرای اینکه یک بار دیگه معلوم شــد 
عقلانیــت چقدر بهتــر از داد و بیداد پــوچ و توخالی 

جواب میده! 
خورشــیدِ ما تو افق بود. ما مطمئن نبودیم طلوع 
می کنه یا غروب. اما انگار قراره میزبان نور و روشنایی 
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این تنها یک پیروزی ســاده نیست، پیروزی لبخند، 
متانت و گفت وگوســت بر همه جنگ های بشری و از 

جنبه های بسیاری ارزشمند است.
قدرت ایران به رخ جهانیان کشیده شد.

حق مــا تحریــم نبــود. آینــده از آن مــا جوانان 
ایرانیست. خیلی خوشحالم

تمریــن آرام دموکراســی بود که بــا رای مردم به 
روحانی آغاز شــد... هنــوز خیلی کار داریــم که اون 

هشت سال قبل  رو جبران کنیم.
ایــن رویداد به جهان، نشــون داد که دوره جنگ و 
خون ریزی تمام شده و پیچیده ترین مسائل  رو میشه با 

گفت و گو حل کرد. 
وقتی خبــر توافق  رو شــنیدم، بی اختیــار یاد خبر 
آزادسازی خرمشهر با صدای آقای حیاتی افتادم. یک 

پیروزی بدون شلیک حتی یک گلوله.
مــن خیلــی خوشــحالم حتی اگــه توافــق هم 
نمی کردیم مهم بر ســر مواضعمون و عزت و شــرف 

ایران و ایرانی پافشاری کردیم و بحق پیروز شدیم

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به نتایج مذاکرات هسته ای
توییت هایى براى توافق  صدرا محقق

 شبنم رحمتى

 فاطمه جمال پور

نقطه عطف تاریخی
تشــییع جنازه پرشــور و گســترده ۱۷۵ شهید 
غواص بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از جنگ 
نشــان داد که نقطه عطفی که ۳۱ شــهریور ۵۹ و 
حملــه عراق به ایران در جامعــه ما ایجاد کرده، 

چقدر هنوز اثرگذار است. 
دوم خرداد ۷۶ هم به گونه دیگری نقطه عطف 
تاریــخ ایــران شــد. امــواج مطالبــات مدنی و 
درخواست آزادی های سیاســی که آن انتخابات 
در جامعه ایران بــه راه انداخت همچنان بعد از 
گذشــت ۱۸ سال بخش های وســیعی از جامعه 
ایــران را دربر گرفته اســت.  ۲۳ تیر ۹۴ و حصول 
توافق هســته ای با غرب چیزی از جنس آن ســه 
رویداد اســت. اگر ۱۳ آبــان آمریکاســتیزی؛ ۳۱ 
شهریور ۵۹ حماســه و مقاومت؛ دوم خرداد ۷۶ 
مطالبــات جامعه مدنی را رقــم زد، ۲۳ تیر کدام 
تحــول عمیق سیاســی و اجتماعــی را به همراه 
خواهد آورد کــه آن را هم بتوانیــم نقطه عطف 
تاریخی در ردیف آن ســه مقاطــع تاریخی دیگر 

بدانیم؟ 
بســیاری می گوینــد کــه اهمیــت ۲۳ تیر در 
تغییر و تحــولات عمیق اقتصادی اســت که در 
جامعــه ایران رقم خواهد خــورد. رفع تحریم ها 
و عادی شــدن روابط اقتصادی با دنیا را بســیاری 
از جمله شــماری از مســئولان دولــت یازدهم، 
به عنوان برجسته ترین نقطه عطف توافق هسته ای 

برخواهند شمرد. 
این درست اســت که تحریم ها محدودیت ها 
و معضــلات زیــادی بــرای اقتصاد ایــران ایجاد 
کــرده بود. اما با وجود گشــایش اقتصادی ای که 
توافق به بــار خواهد آورد، «تحــول اقتصادی»، 
آن نقطــه عطــف تاریخــی که توافق هســته ای 
به همراه می آورد، نخواهــد آورد. اقتصاد ما یک 
اقتصاد ناکارآمد دولتی است که تحریم ها، وضع 
آن را حادتر کــرده بود. برداشته شــدن تحریم ها 
خودبه خــود نه اقتصاد ما را کارآمدتر خواهد کرد 
و نه لزوما از فســاد خواهد کاست.  نسخه بهبود 
اقتصاد ما رفتن به دنبال مسیری است که در سه، 
چهار دهه گذشته، بســیاری از کشورهای مشابه 
ما پیمودند و از اقتصادهای شــبه دولتی ناکارآمد 
و درحال توســعه به اقتصادهــای موفق صنعتی 
تبدیــل شــدند.  داروی شــفابخش اقتصــاد ما، 
برداشته شــدن تحریم ها نیست، بلکه پای گذاردن 
در مسیری اســت که برزیل، آرژانتین، ترکیه، هند، 
مالزی، مناطق آزاد چیــن و دیگران پای گذاردند. 
یعنی رفتن به دنبال الگوی توسعه اقتصادی بازار 
آزاد آدام اســمیت.  توافق هسته ای لزوما توسعه 
سیاســی و بازشــدن جامعه مدنی چشمگیری را 
هم به دنبــال نخواهد آورد. اگر توافق هســته ای 
نــه در اقتصاد ما شــق القمری خواهد کرد، نه در 
مناسبات سیاســی و اجتماعی مان، پس اهمیت 
آن در کجاســت که معتقدیــم ۲۳ تیر ۹۴ بدل به 
یکی از نقاط عطف تاریخی انقلاب اسلامی ایران 

خواهد شد؟ 
توافــق هســته ای نــه البته به صورت ســیل 
بنیان کــن بلکه بیشــتر به صورت ســدی در برابر 
رفتارهای تنش آلود با برخی کشورها که همچنان 

در جامعه ما برجای مانده عمل خواهد کرد. 
توافــق هســته ای در حقیقــت نقطه عطفی 
خواهــد بود از جهت التیام بخشــی و بازگرداندن 
پراگماتیسم نگاه آشتی جویانه به جهان در عرصه 

سیاست خارجی ایران اسلامی. 
خیلی ســال ها بعد از توافق هسته ای ۲۳ تیر 
۹۴، ایران شناسان، اســتادان دانشگاه و محققانی 
که روی تاریخ ایران اسلامی کار می کنند خواهند 
نوشت که توافق هسته ای آغاز پایان تنش با غرب 

و آشتی ایران با جامعه بین المللی را رقم زد. 

ادامه از صفحه اول


